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Abstract
Contemporary Puppet Theater has evolved into one of the richest, most complex, 
and multifaceted art forms, undergoing a significant transformation both in theory 
and practice. According to modern and innovative theories in puppet theater, the 
puppet is no longer defined simply as a fixed and determinate object; instead, it is 
increasingly understood as the dynamic result of an interaction, vibration, or even a 
network of relationships. Consequently, the fundamental question “What is a pup�
pet?” has shifted to “Where is the puppet?”, and radical concepts such as the “disem�
bodied puppet,” “motionless manipulation,” and the “puppet moment” have been 
introduced by theorists like Claudia Orenstein and Julie Postel. This article is centered 
around these novel ideas and the views of these two prominent figures in the field of 
contemporary puppet theater.
In this renewed perspective on puppet theater, the role of the audience and the 
process of spectatorship become crucial in determining the essence, meaning, and 
identity of the puppet. According to this emerging approach, the domain of puppet 
life and the very space of puppet theater expands to include ‘stages’ that go far be�
yond the traditional theater venue. The city, for instance, becomes one of these new 
performative stages. The city, as a performative and theatrical medium, holds vast, 
untapped potential, and through the everyday interactions between citizens and ur�
ban spaces, various types of spontaneous and intentional performances are created 
within the urban environment. Through a thorough exploration of contemporary 
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definitions of puppet theater, this study reveals a striking and explicit correlation 
between human relationships with the city and the dynamic relationship between 
puppets and puppeteers. Streets, public squares, buses, stadiums, and shopping cen�
ters are among the many urban spaces filled with unrecognized puppet�like perfor�
mances, and the authors of this study have endeavored to document and analyze a 
narrative of these emerging urban performances.
These urban puppet performances, whether conscious or unconscious, reflect the 
complex discourses of the city and the intricate nature of human interactions. In 
this context, the modern urban individual is symbolically transformed into a contem�
porary puppet, finding and negotiating their identity within the ongoing tensions 
between objects, places, other individuals, and social structures.
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 چکیده
تئاتــر عروســکی معاصــر بــه یکــی از غنی تریــن و چندوجهی تریــن فرم هــای هنــری تبدیــل شــده اســت 
و در نظریــه و عمــل نوعــی دگردیســی را تجربــه می کنــد. بر اســاس تئوری هــای نویــن در تئاتــر عروســکی، 
عروســک دیگــر به عنــوان یــک شــئ ثابــت و معیــن تعریــف نمی شــود و می توانــد حاصــل نوعــی تعامــل 
و ارتعــاش باشــد. بر همین اســاس، پرســش »عروســک چیســت؟« جــای خــود را بــه پرســش »عروســک 
»لحظــه  و  بی حرکــت«  »حرکت دهــی  بی جســم«،  »عروســک  چــون  ایده هایــی  و  می دهــد  کجاســت؟« 
عروســکی« توســط افــرادی ماننــد کلودیــا اورنشــتاین و جولــی پســتل مطــرح می شــود. مقالــۀ حاضــر 
پیرامــون ایــن ایده هــا و آرای ایــن دو صاحب نظــر تئاتــر عروســکی شــکل گرفتــه اســت. در ایــن نــگاه تــازه به 
تئاتــر عروســکی، مخاطــب و فراینــد تماشــا، جایگاهــی اساســی در تعییــن ماهیــت و معنــای عروســک پیــدا 
می کننــد. بــا توجــه بــه ایــن رویکــرد، عرصــه حیــات عروســک و تئاتــر عروســکی بــه »صحنه« هایــی فراتــر از 
صحنــه تئاتــر کشــیده می شــود. شــهر یکــی از ایــن صحنه هاســت. شــهر به عنــوان یــک بســتر »اجرایــی« و 
»تئاتریــکال« دارای ظرفیت هــای فراوانــی اســت و در زندگــی روزمــره بــر اثــر تعامــل شــهروندان و مکان هــای 
شــهری، اجراهــای مختلفــی در شــهر شــکل می گیــرد. در پژوهــش حاضــر پــس از بررســی تعاریــف نویــن 
تئاتــر عروســکی، مشــخص می شــود رابطــۀ انســان بــا شــهر نســبتی آشــکار و قابل توجــه بــا رابطۀ عروســک 
و عروســک گردان دارد. خیابــان، میــدان، اتوبــوس، ورزشــگاه و مراکــز تجــاری ازجملــه  مکان هــای شــهریِ 
کنــده از اجراهــای عروســکی هســتند و تــلاش نگارنــدگان در پژوهــش حاضــر بــر آن بــوده اســت تــا  آ
روایتــی از ایــن اجراهــا را بــه ثبــت برســانند. ایــن اجراهــای عروســکی، بازتاب دهنــدۀ گفتمان هــای شــهری 
و تعامــلات انســانی اند. در اینجــا انســان  شــهری بــه عروســکی معاصــر تبدیــل می شــود کــه هویــت خــود را 

در تنــش میــان اشــیاء، مکان هــا و ســایر حضورهــای انســانی بــه دســت مــی آورد.
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درآمد
و  شــهروندان  هویــت  مــدرن  شــهرهای  در 
ایــن دو  گــره خــورده اســت و  بــه یکدیگــر  شــهر 
مکان هــای  می پذیرنــد.  تأثــر  و  تأثیــر  یکدیگــر  از 
انســان   حضــور  بــه  یافتــن  معنــا  بــرای  شــهری 
در  نــه  را  خــود  هویــت  انســان  و  وابســته اند 
بی مکانــی کــه در ارتبــاط بــا شــهر پیــدا می کنــد. امــا 
ارتبــاط میــان شــهر و انســان آن قــدر درهم تنیــده 
یــا  و  نمی آیــد  بــه چشــم  گاهــی  کــه  اســت  شــده 
امــری بدیهــی پنداشــته می شــود. ایــن در حالــی 
اســت کــه ایــن رابطــه سرشــار از پیچیدگــی، معنــا و 
مناســبات اســت. کنــش و واکنــش متقابــل شــهر 
و انســان ها، بســتر شــهر را بــه یــک درام زنــده و 
مهــم تبدیــل کــرده اســت و بر همین اســاس امــروز 
بــا اصطلاحاتــی پرکاربــردی چــون »صحنــه شــهر«، 
مواجهیــم.  و...  شــهر«  »اجــرای  شــهری«،  »درام 
نگاهــی  مبنــای  بــر  اصطلاحــات  ایــن  شــاید 
اســتعاری ســاخته شــده باشــند امــا بــا کمــی توجــه 
بــه مناســبات انســانی در شــهر، مســئله فراتــر از 
یــک اســتعاره نمــود پیــدا می کنــد؛ درواقــع صحنــۀ 
صحنــۀ  اجراســت.  درگیــر  مــداوم  به طــور  شــهر، 
شــهر هــر روز میزبــان اجراهایــی اســت کــه هویــت 
و  تعریــف  آن  کشــاکش  در  شــهروندان  و  شــهر 
بازتعریــف می شــود. ایــن پژوهــش، توجــه ویــژۀ 
خــود را معطــوف بــه آن اجراهایــی در شــهر می کنــد 
تحــت  آنهــا  از  می تــوان  نگارنــدگان  به زعــم  کــه 
عنــوان اجرا هــای عروســکی نــام بــرد. ایــن برداشــت 
و  نظریه پــردازان  نویــن  رویکردهــای  بــر  مبتنــی 
تعریــف  و  عروســکی  تئاتــر  معاصــر  هنرمنــدان 

آنهــا از ماهیــت عروســک اســت. دوبــارۀ 

کلیات پژوهش
- ضــرورت پژوهــش: ارائــه یــک اثــر پژوهشــی 
هنــر  و  شــهر  فضــای  پیونــد  دربــارۀ  مســتقل 
عروســکی، در درجــۀ نخســت می توانــد هنرمندان 
تئاتــر عروســکی را بــه کشــف مکانیزم هــای ایــن 
تئاتــر  مرســوم  صحنه هــای  از  ج  خــار در   ، هنــر
دعــوت کنــد. ایــن دعــوت در ادامــه نوعــی بازنگــری 

تئاتــر عروســکی صــورت  و  تعریــف عروســک  در 
ثــاری خواهــد شــد کــه  می گیــرد و منجــر بــه تولیــد آ
وجــوه اجتماعــی و جامعه محــور از خصوصیــات 
کلــی  نــگاه  یــک  در  همچنیــن  اســت.  آن  مهــم 
شــکل  از  یافتــن  گاهــی  آ بــه  شــهروندان  تمــام 
آنهــا  خــود  مشــارکت  بــا  کــه  روزمــره  اجراهــای 
ســاخته می شــود، نیــاز مبــرم دارنــد. ایــن اجراهــا 
به خصــوص اجرا هــای عروســکی در شــهر حــاوی 
آنهــا، می توانــد بــه  معناهایــی هســتند کــه درک 

بیانجامــد. افــق شــهروندان  دیــد  گســترش 
میــان  رابطــه  آیــا  پژوهــش:  - پرســش های 
انســان و مکان هــای شــهری نســبت معنــاداری 
آیــا  دارد؟  عروســک گردان  و  عروســک  رابطــۀ  بــا 
عروســک  مفهــوم  از  نویــن  تعاریــف  توجــه  بــا 
تبییــن  و  مســتدل  را  رابطــه ای  چنیــن  می تــوان 

کــرد؟
روش  بـــا  پـــژوهـــش  ایـــن  پـــژوهـــش:  - روش 
توصیفی  ــ تحلیلی و با استفاده منابع کتابخانه ای 
تــدویــن شـــده اســـت امـــا ازآنــجــایــی کــه مــوضــوع 
پژوهش به تئاتر عروسکی و شهر به عنوان دو 
پدیدۀ زنده و پویا مرتبط است، تجربیات میدانی 
در  پدیده ها  ایــن  از  نگارندگان  حسی -عاطفی  و 
طرح و گسترش موضوعات نقش داشته است.
بــا موضــوع  ثــار مرتبــط  آ - پیشــینۀ پژوهــش: 
ایــن پژوهــش را می تــوان بــه ســه دســته تقســیم 
و  2. شــهر  و هنــر  1. شــهر  بــه  مرتبــط  ثــار  آ کــرد. 
ــر 3. شــهر و عروســک. خوشــبختانه تاکنــون  تئات
کتاب هــا و مقــالات مفیــدی در مــورد دو دســتۀ 
نخســت تألیــف و ترجمــه شــده اســت. گســتردگی 
و  اســت  زیــاد  بســیار  اول  دســتۀ  در  موضوعــی 
شــامل ارتبــاط شــهر بــا هنرهایــی چــون معمــاری، 
مجسمه ســازی، نقاشــی، ســینما و ســایر هنرهــا 
می شــود کــه حتــی اشــارۀ گــذرا بــه آنهــا از مجــال 

ایــن پژوهــش خــارج اســت.
بــه  کــه  ثــاری  آ یعنــی  دوم  مورد دســتۀ  در 
زبــان  در  پرداخته انــد،  تئاتــر  و  شــهر  مطالعــۀ 
آن  از  دارد.  وجــود  قابل توجهــی  ثــار  آ انگلیســی 
میــان می تــوان بــه کتــاب تئاتــر و شــهر1 نوشــتۀ 
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جــن هــاروی2 اشــاره کــرد. نویســنده در ایــن کتــاب 
بــر  را  و شــهر  تئاتــر  بیــن  روابــط  تأثیــر  چگونگــی 
قــدرت اجتماعــی، ایدئولــوژی و احســاس هویــت 
افــراد بررســی می کنــد و درنهایــت بــه ایــن نتیجــه 
می رســد کــه شــرایط مــادی و اجرایــی3 شــهر بــه 
، در دنیایــی  اقتصــاد و زیســت بوم پیچیــدۀ تئاتــر
کمــک  شــده،  شــهری  روزافــزون  به طــور  کــه 
ــۀ »اجــرای شــهر«5  می کنــد. پــل میکهــام4 در مقال
عبــارت معــروف لوئیــس مامفــورد6 یعنــی شــهر 
یــادآوری  را  اجتماعــی«7  کنــش  »تئاتــر  به مثابــه 
ایــن تعبیــر همچنــان در  می کنــد و عقیــده دارد 
مهــم  و  دارد  کاربــرد  معاصــر  فراصنعتــی  شــهر 
شــهری  برنامه ریــزی  میکهــام  به زعــم  اســت. 
سیاســتی  اتخــاذ  نیازمنــد  صحیــح  و  مناســب 
اســت کــه در آن شــهروندان بــه تماشــاگر و هــم 

شــوند. تبدیــل  شــهری«9  »درام  در  اجراگــر8 
دانشــگاهی،  پایان نامه هــای  میــان  ایــن  در 
پایان نامــۀ دکتــری رفیــق نصرتــی در ســال 1396 
 بــه رابطــۀ شــهر 

ً
ثــاری اســت مســتقیما آ از  یکــی 

شــهر  رابطــه  بررســی  بــا  او  می پــردازد.  تئاتــر  و 
ــه ایــن  ــه دنبــال پاســخ ب ــر ب مــدرن )تهــران( و تئات
پرســش اســت: »شــهر چگونــه مولــد فرم هــای 
ــر  ــر شــهر تأثی ــه ب ــر چگون ــر می شــود و تئات ــو تئات ن
در  همچنیــن   .)18  :1396 )نصرتــی،  می گــذارد؟« 
موضــوع  فجــر  تئاتــر  جشــنوارۀ  ســی وپنجمین 
موضــوع  به عنــوان  شــهروندی  و  شــهر   ، تئاتــر
ثــار پژوهشــی  بخــش پژوهــش برگزیــده شــد کــه آ
آن در قالــب یــک کتــاب منتشــر شــده اســت.

امــا در مــورد دســتــۀ ســوم بــایــد گفت کــه در 
میان آثار انگلیسی و فارسی جای اثری که به طور 
اختصاصی به رابطۀ شهر و عروسک بپردازد، خالی 
ایران پیرامون  به ذکر است در  البته لازم  است. 
و  کتاب ها  عروسکی،  تئاتر  و  عروسک  موضوع 
و  اســتــادان  توسط  ــده ای  ــ ارزن پژوهشی  مــقــالات 
دانش آموختگان رشتۀ عروسکی تألیف یا ترجمه 
کتاب های  از  بسیاری  خوشبختانه  اســت.  شده 
مــرجــع تــئــاتــر عــروســکــی مــانــنــد هــنــر عــروســکــی 
ابــراتــســف،  اثــر سرگئی  ــرد، حــرفــه مــن  بـ اثــر بیل 

اثـــر اســتــیــو تیلیس،  زیــبــایــی شــنــاســی عــروســک 
پنی  اثــر  عمل  تا  نظریه  از  مــدرن،  عروسکی  هنر 
فرانسیس، سنت و زمان حال تئاتر عروسکی اثر 
شده اند.  ترجمه  فارسی  به  یورکفسکی  هنریک 
ثـــاری  آ پــژوهــشــی،  مــقــالات  مــیــان  در  همچنین 
دغدغه های  از  یکی  و  دارنــد  وجــود  کنکاشگرانه 
هویت  و  چیستی  مسئله  ــار  ــ ث آ ــن  ایـ مــشــتــرک 
عروسک است که از این منظر با مقالۀ پیش رو 
مثال  به عنوان  می کنند.  پیدا  مشترک  محوری 
منظر  از  عروسک  هویت  »جستجوی  مقالۀ  در 
که  می شود  گذاشته  امر صحه  این  بر  فلسفی« 
گاهی مرز میان اشیای صحنه، عروسک و بازیگر 
به سختی  که  می شود  کمرنگ  حــدی  به  اجــرا  در 
آنان تفکیک کرد و به نظر  از  را  می توان عروسک 
از  می رسد استقلال هویتی عروسک در سایه ای 
تردید قرار می گیرد. بااین وجود نویسندگان این 
هویتی  به منزلۀ  عروسک  اثبات  دنبال  به  مقاله 
اصیل هستند. در مقالۀ »رویکرد پدیدارشناسانه 
بــه دریــافــت مــخــاطــب در نــمــایــش عــروســکــی«، 
تئاتری در فرایندی  عروسک به مثابه یک پدیدار 
پــدیــدارشــنــاســانــه، بــررســی مــی شــود. از دیــدگــاه 
نویسندگان این مقاله، عروسک حضوری دوگانه 
می تواند  تماشاگر  نظر  در  و  دارد  صحنه  روی  بر 
هم زمان هم در ردیف اشیاء نگریسته شود هم 
موجودات  و  داستانی  شخصیت های  ردیــف  در 
در  عروسک  دریافت  مقاله مسیر  این  در  زنــده. 

نسبت با تئاتر بازیگر محور مقایسه می شود.
 همچنیــن رابطــۀ عروســک و عروســک گردان 
پژوهشــی  ثــار  آ در  مختلــف  زوایــای  از  نیــز 
مورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. زهــره بهروزی نیــا 
در مقالــۀ »رابطــه میــان بازی دهنــده عروســک و 
عروسک_شــئ بر اســاس نظریــه قــدرت فوکــو«؛ 
را  عروســک  و  بازی دهنــده  میــان  قــدرت  چرخــۀ 
بهروزی نیــا  به زعــم  می دهــد.  قــرار  مورد بررســی 
اســت.  قــدرت  درگیــر  و  دوســویه  رابطــۀ  ایــن 
در  را  شــئ  خــود،  قــدرت  اعمــال  بــا  بازی دهنــده 
اختیــار می گیــرد و عروســک نیــز بــا ارائــه شــکل، 
خــود  شــخصیت  حرکتــی  تکنیــک  حتــی  و  فــرم 
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بازی دهنــده را بــه تغییــر فیزیــک و صــدا خــود وادار 
نمــوده و باعــث تغییــر هویــت او بــر روی صحنــه 
نمایشــی  شــخصیت  یــک  دادن  نشــان  بــرای 
از  تصویــری  می توانــد  قیــاس  ایــن  می شــود. 
رابطــۀ متقابــل شــهر و شــهروندان را نیــز بــه ذهــن 
متبــادر کنــد. در مقالــۀ »وقــوع امــر مضاعــف در 
جاندارانــگاری اشــیا بی جــان در تئاتــر عروســکی« 
بازی دهنــده،  درهم تنیــدۀ  و  ســه گانه  رابطــۀ 
قــرار  مورد تجزیه وتحلیــل  مخاطــب  و  عروســک 
بــه  نویســندگان  مقالــه  ایــن  در  اســت.  گرفتــه 
ایــن نتیجــه می رســند کــه نقطــۀ وحدت آمیــز ایــن 
ارتبــاط تخیــل و تصــور ذهــن مخاطــب اســت. ایــن 
یکــی از مســائل اساســی مورد بررســی در مقالــه 
کلودیــا  دیــدگاه  بر اســاس  کــه  اســت  پیــشِ رو 
پرداختــه  آن  بــه  پســتل11  جولــی  و  اورنشــتاین10 
کتــاب  انگلیســی،  کتــب  میــان  در  خواهــد شــد. 
شــهرها و عروســک ها، بیــان هویت هــا در جنــوب 
هرچنــد  کــه  اســت  مورد نــادری  آســیا12  شــرقی 
 بــه موضــوع ایــن پژوهــش نمی پــردازد 

ً
مســتقیما

امــا حــاوی نــکات ارزنــده ای اســت. همان طورکــه از 
ــدر13 نویســنده  ــر گودلان ــد جنیف ــاب برمی آی ــام کت ن
کتــاب می خواهــد بــه ایــن پرســش پاســخ دهــد 
)در جنــوب  عروســکی  نمایــش  »چگونــه  کــه 
و  تکمیــل  شــهری  فضاهــای  بــا  آســیا(  شــرقی 
ــا هویت هــای فــردی، فرهنگــی  ترکیــب می شــود ت
Goodland� )و ملــی حــال و آینــده را بیــان کنــد؟« 
ــر فضاهــای شــهری  ــدر از تأثی er,2018: 3(. گودلان
بــر اجراهــا ســخن می گویــد و کار تئاتــر را به نوعــی 
می دانــد.  اجتماعــی  تعامــلات  بازتاب دهنــدۀ 
بااین حــال تمرکــز گودلانــدر بــر اجراهــای عروســکی 
خیابانــی اســت و ایــن تفاوتــی آشــکار بــا مســئلۀ 
ثــار فارســی نیــز  پژوهــش حاضــر دارد. در میــان آ
تاکنــون اثــری کــه به طــور مســتقیم بــه موضــوع 
شــهر و عروســک بپــردازد، منتشــر نشــده اســت.

پیرامــون  نویــن  نظریــات  نظــری؛  چارچــوب 
ســک و عر

عروسک  دربـــارۀ  کلاسیک  تعاریف  از  یکی 

ــرد14، هــنــرمــنــد ســرشــنــاس تئاتر  ــ تــعــریــف بــیــل بـ
»عروسک  بــرد:  بیل   نظر  طبق  اســت.  عروسکی 
انسان  کوشش  به  که  اســت  بی جان  پیکره ای 
ســاخــتــه مـــی شـــود تـــا در مــقــابــل تــمــاشــاگــر به 
حرکت درآید« )برد، 1381: 11(. اما در کنار تعاریف 
تأکید  مـــدرن  نــظــریــات  ازایـــن دســـت،  کلاسیکی 
مــی کــنــنــد کـــه عــروســک هــا مــی تــوانــنــد تــأثــیــرات 
عــمــیــق تــری بـــر مــخــاطــب داشـــتـــه و بــه عــنــوان 
فرهنگی،  ظرفیت های  با  چندوجهی  پدیده های 
کنند.  عمل  گــســتــرده تــری  فلسفی  و  اجتماعی 
نـــظـــریـــه پـــردازان و هــنــرمــنــدان مــعــاصــر تــئــاتــر 
ــان15، اســتــیــو  ــومــ ــه پــیــتــر شــ عـــروســـکـــی، ازجــمــل
تیلیس16، کنت گراس17، هنریک یورکفسکی18 و 
کلودیا اورنشتاین، هریک با دیدگاه های خلاقانه 
خود به گسترش مرزهای این هنر کمک کرده اند. 
پیتر شومان، بنیان گذار تئاتر »نان و عروسک«19، 
بیان  برای  به عنوان وسیله ای  تئاتر عروسکی  از 
دیدگاه های اجتماعی و سیاسی استفاده می کند 
از این منظر عروسک ها در تغییرات اجتماعی  و 
نقش دارند. استیو تیلیس، نظریه پرداز مشهور 
عروسک ها  هستی شناسی  به  عروسکی  تئاتر 
متمایز  موجوداتی  به عنوان  را  آنها  و  پرداخته 
کتاب  می کند.  تحلیل  هنری  فــرم هــای  سایر  از 
منابع  از  یکی  بــه  عــروســک(  )زیبایی شناسی  او 
کلیدی در مطالعات تئاتر عروسکی تبدیل شده 
است. استیو تیلیس در این کتاب از زبان سرگی 

ابراتسف20 می نویسد:
»در واقعیــت بــه هیــچ شــئ بی جانــی نمی توان 
، نــه بــه یــک تکه پارچــۀ کهنــه،  جــان داد، نــه بــه آجــر
نــه بــه اســباب بازی، حتــی اگــر مکانیکــی باشــد و 
اشــیاء  ایــن  اگــر  تئاتــری، حتــی  بــه عروســک  نــه 
عروســک  بازی دهنــدگان  ماهرتریــن  دســت  در 
باشــند. امــا در دســت انســان هــر شــئ، همــان 
، تکــه پارچــۀ کهنــه، کفــش یــا بطــری می تواننــد  آجــر
در تخیــل تداعی گــر انســان، نقــش یــک موجــود 

انســانی را ایفــا کننــد« )تیلیــس، 1393: 52(.
طبــق تعریــف هنریــک یورکفســکی عروســک 
یــک پیکــر مصنوعــی و مفصل بنــدی شــده اســت 
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کــه بــا اســتفاده از هنرهــای پلاســتیکی )تجســمی( 
ــا به عنــوان یــک موضــوع تخیلــی  ســاخته شــده ت
روی صحنــه، در مقابــل تماشــاگران بــازی )داده( 
شــود. البتــه یورکفســکی بــه ایــن تعریــف بســنده 
نمی کنــد و بــه تعریــف دیگــری نیــز اشــاره می کنــد. 
همــۀ  شــامل  عروســک  تعریــف  ایــن  طبــق 
اشــیاء و همــۀ چیزهــا می شــود. »هــر چیــزی، هــر 
شــیئی می توانــد عروســک باشــد، بــه شــرط آنکــه 
ــا  ــد انتخــاب شــده باشــد ت به وســیلۀ یــک هنرمن
را  از یــک شــخصیت  بــر روی صحنــۀ عملکــردی 

واقعیــت ببخشــد« )یورکفســکی، 1393: 20(.
، نویســنده و نظریه پــردازی   کنــت گــراس نیــز
و  روان شــناختی  ابعــاد  بــر  تمرکــز  بــا  کــه  اســت 
عروســک:  کتــاب  در  عروســکی،  تئاتــر  فلســفی 
مقالــه ای دربــارۀ زندگــی وهــم آور21 نشــان می دهــد 
احساســات  می تواننــد  اشــیاء  ایــن  چگونــه  کــه 
را  تــرس  یــا  همذات پنــداری  ماننــد  پیچیــده ای 
مشــهود  همان طورکــه  برانگیزنــد.  مخاطــب  در 
عروســکی  تئاتــر  در  متفاوتــی  نظریــات  اســت 
شایســتۀ  هرکــدام  کــه  دارد  وجــود  معاصــر 
ــه آرای  ــه اســت امــا در ایــن مقال کنکاشــی جداگان
به عنــوان  پســتل  جولــی  و  اورنشــتاین  کلودیــا 
چارچــوب و مبنــای نظــری قــرار گرفتــه اســت کــه در 

آن پرداختــه خواهــد شــد. بــه  ادامــه 

یــا  چیســت«  »عروســک  پرســش؛  در  بازنگــری 
کجاســت؟« »عروســک 

اگر پرسش »عروسک چیست؟« را با پرسش 
منظری  کنیم،  جایگزین  کجاست؟«  »عروسک 
پرسش  این  درواقــع  باز می شود.  بحث  به  تــازه 
مــی گــذارد  نیز صحه  امــر  ایــن  بــر  تلویحی  بــه طــور 
عروسک  جــایــی  در  اســت  یــک شــئ ممکن  کــه 
مسئله  این  نباشد.  عروسک  جایی  در  و  باشد 
عروسک  از  شهری  مــورد روایــت  در  به خصوص 
با  شهر  در  ما  چراکه  می کند،  جلوه  مهم  بسیار 
لحظاتی روبه رو هستیم که در آن عروسک هایی 
پیدا و سپس پنهان می شوند. در همین ارتباط 
تحت  خــود  راهــگــشــای  مقالۀ  در  پستل  جــولــی 

عنوان »به سوی یک عروسک بی جسم، حضور 
می کوشد   )2019( خیالی«22  جانبخشی  و  ارتعاشی 
اشاره  عروسکی  دنیای  در  نوینی  رویکردهای  به 
آن  به  کمتر  عروسک  کلاسیک  تعاریف  که  کند 

اشاره کرده اند.
پســتل عقیــده دارد بــرای رویکــرد جدیــد بــه 
مــادی  و  انســجام  ایــده  از  اســت  لازم  عروســک 
 ، بــودن عروســک گــذر کنیــم. بــه نظــر او ایــن گــذر
عروســکی  نمایــش  بــه  اندیشــیدن  طریــق  از 
به مثابــه تعامــل بیــن حضورهــای نمایشــی و بــدن 
یــا اشــیاء مــادی ممکــن اســت. بنا بر ایــن آنچــه 
ــد درک و دریافــت  بیــش از پیــش اهمیــت می یاب
در  پســتل  اســت.  تعامــل  ایجــاد  و  فضــا  نوعــی 
ادامــۀ مقالــۀ خــود، مفهومــی تــازه تحــت عنــوان 
کــه  می کشــد  پیــش  را   23 عروســک«  بــدن  »دو 
شــده  پیشــنهاد  فرگومبــه24  آمــوس  توســط 
اســت. امــا ایــن مفهــوم بــه چــه معناســت؟ ایــن 
کانتوروویــچ25،  ارنســت  معــروف  اثــر  از  عبــارت 
متخصــص الهیــات سیاســی قــرون وســطی الهــام 
گرفتــه شــده اســت: یعنــی »دو بــدن پادشــاه«26. 
پادشــاه  بــدن  دوگانــه  ماهیــت  بــه  عبــارت  ایــن 
از یــک ســو و  اشــاره دارد: بــدن طبیعــی و فانــی 
. فرگومبــه پیشــنهاد  بــدن سیاســی از ســوی دیگــر
مــدل،  ایــن  از  اســتفاده  بــا  کــه  اســت  کــرده 
بگیریــم  نظــر  در  بدنــی  به عنــوان  را  عروســک 
کــه منفــرد و در عیــن حــال »دو وجهــی« اســت. 
فیزیکــی  بدنــی  دارای  عروســک  به این ترتیــب 
و مرئــی خواهــد بــود کــه در پشــت آن یــک بــدن 
بــر  متکــی  و  نمادیــن  کــه  می گیــرد  قــرار  نامرئــی 
یــک بــاور جمعــی اســت. درواقــع تمرکــز پســتل بــر 
روی رمزگشــایی از دو بخــش مــادی و غیرمــادی 
حاصــل  آن هاســت.  میــان  پیونــد  و  عروســک 
عروســک هایی  پدیــداری  می توانــد  پیونــد  ایــن 
فیگورهــای   

ً
صرفــا گذشــته  ماننــد  کــه  باشــد 

مــادی نیســتند و در نوســان بیــن خیــال و دنیــای 
همان طورکــه  درواقــع  می آینــد.  پدیــد  نمادیــن 
پســتل بارهــا بــه آن  اشــاره می کنــد او بــه دنبــال 
از  نوعــی  همین طــور  و  بی جســم«27  »عروســک 
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امــکان  کــه  اســت  بی حرکــت«28  »حرکت دهــی 
بــدون  را  دراماتیــک  شــخصیت  یــک  ظهــور 
درواقــع  می کنــد.  فراهــم  اشــیاء  دادن  حرکــت 
واگــذار  مخاطــب  خیــال  بــه  حرکت دهــی  بخــش 
ــار گذاشــتن  ــر کن می شــود. ایــن خــود ســرآغازی ب
نوعــی  ایجــاد  و  اشــیاء  ســنتی  عروســک گردانی 
اســت. بی حرکــت«29  اشــیاء  بــه  دادن  »گــوش 

میــلادی  هفتــاد  دهــۀ  از  پــس  تجربیــات 
کــه مخاطبــان  هنرمنــدان عروســکی نشــان داد 
می تواننــد بــا اشــیاء بی حرکتــی روبــه رو شــوند کــه 
ــه تنهــا مفصل بنــدی نشــده اند کــه حتــی گاهــی  ن
بــا دســت اجراکننــدگان هــم حرکــت نمی کننــد. 
نقــش  همچنــان  اشــیاء  ایــن  حــال،  ایــن  بــا 
واقعیــت  ایــن  و  دارنــد  نمایــش  در  برجســته ای 
ــوان اشــیای  ــع از آن می شــود کــه آنهــا را به عن مان

یــا وســایل تزئینــی در نظــر بگیریــم. صــرف 
رونالــد شــون30، هنرمنــد عروســکی فرانســوی 
»حرکت دهــی بی حرکــت«  اصطــلاح  دربــارۀ 

: می نویســد
نوعــی  بدانــم  اینکــه  بــدون  ســال ها  »مــن 
حرکت دهــی بی حرکــت را در نمایش هایــم تمریــن 
قابل عروســک گردانی  اشــیاء  از  برخــی  کــرده ام. 
نیســتند. آنهــا فقــط در معرض دید قــرار می گیرند، 
ــار  ث نصــب می شــوند، ماننــد اینستالیشــن ها در آ
آنهــا  بــر  بازیگــر  بــازی  امــا  تجســمی،  هنرمنــدان 

.)postel,2019: 83( می کنــد«  تکیــه 
بــرای روشــن شــدن موضــوع، پســتل از اجرای 

54x13 کــه توســط کمپانــی تئاتــر موربــوس31 روی 
صحنــه رفتــه اســت مثــال مــی آورد. یــک بازیگــر 
کــه مجســمۀ  می کنــد  حرکــت  میــزی  اطــراف  در 
کوچکــی بــه نمایندگــی از یــک دوچرخه ســوار بــر 
روی آن نصــب شــده اســت. ایــن نمایــش چهــار 
نشــان  را  دوچرخه ســوار  یــک  زندگــی  از  ســاعت 
به طــور  دوچرخه ســوار  مجســمۀ  امــا  می دهــد، 
متناقضــی بســیار کوچــک و بســیار ســاده اســت 
 ، بازیگــر حرکــت  تنهــا  نمی خــورد.  تــکان  هرگــز  و 
برخــی  بــا  همــراه  او،  صــدای  و  نفــس  دویــدن، 
صداهــای ضبــط شــده، ریتــم، پس زمینــۀ جــاده و 
فضــای مســابقه را در حیــن اجــرا تداعــی می کنــد. 
بازیگــر از طریــق تکنیک هــای خــاص بدنــی و آوازی 
ــده ای بیــن او و  ــه تنــش زن ــد ک ــدا می کن ــی پی حالت
مجســمه ایجــاد می شــود، بــه طــوری کــه تماشــاگر 
و  شــئ  بیــن  جایــی  در  ناملمــوس،  حضــور  بــر 
ایــن  دربــارۀ  پســتل  می کنــد.  تمرکــز  اجراکننــده 

فضــای ایجــاد شــده می نویســد:
شــده  نصــب  اشــیاء  اجراهــا،  این گونــه  »در 
بــا  بلکــه  نیســتند،  عروســک  خــود  خــودی  بــه 
ظهــور شــخصیت دراماتیــک وارد بــازی می شــوند. 
جایــگاه شــئ بــا دقــت تنظیــم شــده و همــراه بــا 
خاطره انگیــز  متــون  و  آواز  صداهــا،  و  موســیقی 
اســت. ارکستراســیون همــه ایــن عناصــر صحنــه 
ایجــاد  جســم  اطــراف  در  ارتعاشــی  حضــور  یــک 
دیگــر  آن  بی حرکتــی  کــه  به طــوری  می کنــد، 
بی حرکتــی ظاهــری  نمی شــود.  اینرســی  متــرادف 
 postel,2019:( می شــود«  غنــی  هالــه  یــک  بــا 
84(. در این گونــه اجــرا، بازیگــر وظیفــه ســنگینی 
در  دارد.  در فضــا  کــردن عروســک  نمایــان  بــرای 
هســتیم  عروســک گردانی  نوعــی  شــاهد  اینجــا 
کــه در آن ارتباطــی فیزیکــی بــا شــئ یــا عروســک 
بــه  عروســک  پیدایــش  حــالا  نمی افتــد.  اتفــاق 
امــری تعاملــی تبدیــل شــده اســت کــه بســیاری 
از مؤلفه هــای تعریــف کلاســیک عروســک دیگــر 
بــر روی  کار  آن دیــده نمی شــود. در حقیقــت  در 
رابطــه بیــن اجراکننــدگان، تماشــاگران و فضاهــا 
اســت.  بی حرکــت«  »حرکت دهــی  اجــرای  شــرط 

تصویر 1. اجرای 54x13 به کارگردانی گیوم لکاموس، تئاتر 
موربوس )2015(.
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ابعــادی  اجراهایــی  چنیــن  در  عروســک  حضــور 
توهم آمیــز نیــز پیــدا می کنــد و یــک نــوع توافــق 
بــدون  امــا  محســوس  جان بخشــی  بــر  جمعــی 
ــد. از ایــن نظــر،  ــه دســت می آی لمــس عروســک ب
نمایــش عروســکی معاصــر بســیار فراتــر از هنــر 
پســتل  به زعــم  اســت.  اشــیاء  عروســک گردانی 
 ، »ایــن یــک هنــر رابطه منــد اســت کــه بــر احضــار
تشــکیل و اشــتراک تصاویــر خیالــی متکــی اســت« 

.)postel,2019: 87(
امــا دســتاوردهای جدیــد تئاتــر عروســکی تــا 
آنجــا پیــش مــی رود کــه نــه تنهــا اشــیای بی حرکــت؛ 
حتــی  کــه  می شــوند  عروســک  تعریــف  شــامل 
بــه  شــئ  یــا  عروســک  فیزیکــی  و  مــادی  شــکل 
سمت وســوی ناپدیــد شــدن و یــا نوســان میــان 
پیدایــی و ناپیدایــی مــی رود. ایــن اتفــاق هنگامــی 
رخ می دهــد کــه در صحنه هــای مختلــف شــاهد 
حضــور فرم هــای در حــال نوســان، مــواد ســیال 
و گــردش حضــور بیــن بــدن انســان و غیرانســان 
از  بعــد  یــک  اجــرای  نمونــه  به عنــوان  هســتیم. 
ظهــر یــک فوئــن )2011(، بــه کارگردانــی فیــا منــارد32 

دارای چنیــن رویکــردی اســت.
پلاســتیکی  کیســه های  انــواع  اجــرا  ایــن  در 
توســط چندیــن انفجــار در هــوا جابه جا می شــوند. 
ریتــم و نیــروی ایــن انفجارهــا حرکــت کیســه های 
آنهــا  به طوری کــه  می دهــد،  تغییــر  را  پلاســتیکی 
رقــص  و  تغییــر  حــال  در  مناظــر  متوالــی  به طــور 
می کننــد  ترســیم  هــوا  در  را  زودگــذر  چهره هــای 
و  شــکننده  زودگــذر  اشــکال  به این ترتیــب  و 
ثــاری  آ می شــوند.  ســاخته  غیرقابل پیش بینــی 
حــال  در  و  انتزاعــی  فرم هــای  بــا  ازاین دســت 
پیکــرۀ  یــک  تصــور  از  را  عروســکی  تئاتــر   ، تغییــر

رهــا می کنــد. یــک شــکل  در  ثابــت  عروســکی 
مــا  روزگار  در  پســتل،  دیــدگاه  بــه  بنــا 
فضاهــای  تحقــق  بــرای  بیشــتری  فرصت هــای 
بــر فراینــدی  او  عروســکی جدیــد میســر اســت. 
بــودن هنــر عروســکی تأکیــد می کنــد و می گویــد: 
همیشــه  را  بیســت ویکم  قــرن  »عروســک 
یــا یــک شــئ  نمی تــوان به راحتــی در یــک جســم 

جســم  یــک  از  بیشــتر  بســیار  ایــن  کــرد.  پیــدا 
ســاده اســت و حتــی ممکــن اســت هیــچ پیونــد 
pos� یــا مــاده نداشــته باشــد«  بــدن  از  )دقیقــی 
tel,2019: 89(. در همیــن رابطــه برونــلا ارولــی33 
 )...( نــدارد،  وجــود  »بــدن عروســک  می نویســد: 
هــر  در  کــه  اســت  شــده  پنهــان  لباس هــا  زیــر 
آری   .)postel,2019: 90( می شــوند«  گــم  جایــی 
عروســک ها گــم شــده اند و هرکــدام از مخاطبــان 
عــدم  کننــد.  پیــدا  جایــی  در  را  آنهــا  می تواننــد 
امــکان شناســایی یــک پیکــرۀ ثابــت متعلــق بــه 
عروســک باعــث می شــود کــه حضــور عروســک، 
و  خــام  مــواد  بیــن  شــدن،  محــو  و  ایهــام  بیــن 

باشــد. نوســان  در  زودگــذر  فیگورهــای 
بــار  انجام شــده  تعاریــف  بــر  مــروری  بــا 
دیگــر پرســش »عروســک چیســت؟« و جایــگاه 
مطــرح  عروســک  شناســایی  بــرای  را  مخاطــب 
پرســش  ایــن  بــه  پســتل  پاســخ  می شــود. 

می گویــد: او  باشــد.  قانع کننــده  می توانــد 
»حضــور پــر نوســان عروســک معاصــر مــا را 
تماشــاگر  چشــم  کــه  می کشــد  ســمت  ایــن  بــه 
مــکان  به عنــوان  را  تماشــا-  فراینــد  یعنــی   -

تصویر 2. اجرای یک بعدازظهر یک فوئن، به کارگردانی فیا 
منارد )2011(.
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نهایــی جان بخشــی عروســک بشناســیم. عــدم 
جســمانیت عروســک، ماهیــت ناکامــل عروســک 
را به عنــوان یکــی از ویژگی هــای تعیین کننــده آن 

.)postel,2019: 91( می دهــد«  تجلــی 
عروســک  یــک  وجــود  و  حضــور  بنا بر ایــن   
معاصــر بســتگی بــه ایــن دارد کــه چگونــه و تــا چــه 
انــدازه مخاطــب تصاویــر تکه تکــه و زودگــذر را کنــار 
هــم ســازمان دهی کــرده و از ایــن طریــق بــه تماشــا 
و درک یــک جهــان عروســکی بنشــیند. پرســش 
»عروســک چیســت ؟« درنهایــت این گونــه توســط 

پســتل پاســخ داده می شــود:
شــخصیت  کــه  اســت  ایــن  مــا  »فرضیــه   
یــک  به عنــوان  می تــوان  را  معاصــر  عروســکی 
تنــش  در  دراماتیــک،  فضــای  در  خــاص  حضــور 
، از طریــق تعامــل  بیــن اجســام، اشــیا و تصاویــر
بیــن همــۀ عناصــر روی صحنــه )فضــا، موســیقی، 
صداهــا، نورهــا( و بــدن اجراگــران انســانی تعریــف 

.)postel,2019: 90( کــرد« 

 لحظۀ عروسکی34
»عروســک  چــون  ایده هــای  کنــار  در  امــا 
از  کــه  بی حرکــت«  »حرکت دهــی  و  بی جســم« 
ســوی جولــی پســتل مطــرح شــده اســت، کلودیــا 
اورنشــتاین در مقدمــۀ کتــاب نمایــش عروســکی 
عروســکی«  »لحظــه  از  مــادی35  پرفورمنــس  و 
ســخن می گویــد. بــه نظــر اورنشــتاین تمــام فضــای 
پیرامــون مــا آکنــده از عروســک ها، اشــیاء نمایشــی 
و نمایش هــای عروســکی اســت و ایــن  صحنه هــای 
کرده انــد.  پــر  را  مــا  پیرامــون  بــزرگ  و  کوچــک 
بــا غلبــۀ  کــه  بر همین اســاس او نتیجــه می گیــرد 
عروســکی«  »لحظــه  در  را  خــود  مــا  عروســک ها، 
فرهنگــی  توجــه  کــه  »مقطعــی  یعنــی  می یابیــم، 
حرکت دهــی  تئاتــری  »شــئ  ســمت  بــه  به شــدت 
 Orenstein 2014:( »شــده«36 معطوف شده اســت
ــا ایــن  2(. اورنشــتاین عقیــده دارد کــه تعامــل مــا ب
دنیــای عروســکی یــا زیســتن در لحظــه عروســکی 
خودمــان37  از  تــازه ای  بیــان  ترســیم  معنــای  بــه 
از مفهــوم  مــا  بــا گســترش صحنــه، درک  اســت. 

چیســتی عروســک و نحــوۀ تجلــی عروســک ها در 
اجــرا تغییــر می کنــد و به طــور هم زمــان عروســک  
نیــز درک مــا را از چیســتی انســان تغییــر می دهــد. 
اشــیای  و  عروســک  هــم،  نخواهیــم  اگــر  حتــی 
ــد و مــا مــدام  ــه ســمت مــا هجــوم می آورن محــرک ب
بــا مجموعــه ای رو بــه رشــد از چیزهــا درگیــر شــده و 
مــدام تشــویق می شــویم کــه ارزش آنهــا و تعامــلات 
خــود را بــا آنهــا ارزیابــی کنیــم. به این ترتیــب و بــه 
قــول اورنشــتاین اشــیاء به مثابــه »بســط اساســی 
کــه  ایــن موضــوع  خودمــان38« مطــرح می شــوند. 
اشــیاء بــه مــا الحــاق شــده اند در روزگار حکمرانــی 
ازاین دســت،  وســایلی  و  هوشــمند  موبایل هــای 
خــود را بیــش از هــر زمــان دیگــر نشــان می دهــد. 
اورنشــتاین عقیــده دارد کــه تئاتــر عروســکی امــروز 
رابطــۀ بازیگــر و شــئ را برجســته کــرده و آنهــا را بــه 
روش هــای جدیــد و متنوعــی بــه هم مرتبــط می کند. 
 در مقابــل یکدیگــر 

ً
بــه جــای اینکــه ایــن دو صرفــا

قــرار گیرنــد، بــدن انســان و ســازه های مــادی اکنــون 
در مجموعــه ای از پیکربندی هــای بی پایــان در هــم 
آمیــزش دغدغه هــای  ایــن  به مــوازات  می آمیزنــد. 
البتــه  و  می شــود  تعریــف  بزرگ تــری  فرهنگــی 
ماهیــت عروســک و چیســتی آن محــل ســؤال قــرار 

می پرســد: اورنشــتاین  می گیــرد. 
یــا  عاملیــت  ذهنیــت،  می تــوان  »چگونــه 
شــخصیت را در ایــن آمیختگــی جســم و مــاده، 
در حضــور عروســک و عروســک گردان درک کــرد؟ 
»مــرگ  در  ویلیامــز39  مــارگارت  همان طورکــه  آیــا 
عروســکی  هنــر  می کنــد،  پیشــنهاد  عروســک«40 
تماشــاگر  از  شــکلی  بــر  بیشــتر  اســت  ممکــن 
تکیــه داشــته باشــد تــا بــر انــواع خاصــی از اشــیاء یــا 
 Orenstein 2014:( »وســایل حرکت دهــی شــده

.)3
عروســک  توانایــی  از  اورنشــتاین  اینجــا  در 
بــرای زیســتن در مــرز مبهــم زندگــی و مــرگ ســخن 
می گویــد. ایــن در حالــی اســت کــه امــروزه مرزبندی 
بیــن زندگــی و مــرگ به ســادگی گذشــته نیســت. 
پیشــرفت های پزشــکی باعــث شــده مــا قطعــات 
بادوام تــر  قطعــات  بــا  را  خــود  بــدن  ازکارافتــاده 
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جایگزیــن  کنیــم و بــا واقعیت هــای مــادی جدیــدی 
از خــود روبــه رو شــویم. حــالا پرســش تأمل برانگیــز 
کــه »چگونــه می توانیــم  ایــن اســت  اورنشــتاین 
کــه  را در زمانــی  بیــن جانــدار و بی جــان  تقســیم 
بی جــان حیــات را حفــظ می کنــد، تصــور کنیــم؟« 
پاســخی  پرســش،  ایــن   .)Orenstein 2014: 3(
را  عروســک  کــه  تعاریــف  آن  و  دارد  خــود  در دل 
پیکــره ای بی جــان تعریــف می کردنــد، زیــر ســؤال 
عروســک  حرکت دهــی  منظــر  ایــن  از  می بــرد. 
مــرگ،  و  زندگــی  بیــن  مبهــم  مــرز  کشــف  یعنــی 
گسســته  موجــودی  به عنــوان  خودمــان  بیــن 
بی جــان.  مــاده ای  بــا  درهم تنیــده  موجــودی  و 
اورنشــتاین عقیــده دارد عروســک، هــم به عنــوان 
شــئ هنــری و هــم به عنــوان شــخصیت محــرک41، 
معاصــری  هنرمنــدان  بــرای  ارزشــمند  رســانه ای 
، فیلــم، ادبیــات و هنرهــای  اســت کــه رقــص، تئاتــر

می کننــد. ترکیــب  با هــم  را  تجســمی 
بنا بر ایــن وقتــی از »عروســک« حــرف می زنیم، 
شــخصیت های  از  انحصــاری  به طــور  دیگــر 
فیگوراتیــو و ساخته شــده ای صحبــت نمی کنیــم 
کــه از ریســمان آویــزان شــده اند یــا بــه میله هایــی 
متصــل شــده اند. اکنــون درک عروســک مســتلزم 
توجــه بــه دنیــای مــادی اطرافمــان، کنــش آن بــر 
فرصــت  اینجــا  اســت.  آن  بــا  مــا  تعامــلات  و  مــا 
انســان به مثابــه عروســک در شــهر  از  رونمایــی 
چراکــه  می شــود  پیــدا  عروســک گردان  به مثابــه 
انسان شــهری  پیرامــون  در  اشــیاء  ســیطرۀ  بــا 
او، حــالا خــود انســان شــهری  بــه  آنهــا  الحــاق  و 

پیــدا می کنــد. نمــود  به مثابــه عروســک 

، عروسک و اجرا شهر
هنــگام بررســی موضــوع رابطــۀ انســان و شــهر 
و نســبت آن بــا عروســک و عروســک گردان یــک 
فصــل مشــترک وجــود دارد و آن مســئلۀ اجــرا42 
اســت. در هــر دوی ایــن تعامــلات اجــرا بــه وقــوع 
ــارۀ گســترۀ اجــرا  ــدد. ریچــارد شــکنر43 درب می پیون
حدومرزهایــی  ســاختن  »مشــخص  می گویــد: 
می توانــد  یــا  اجراســت  چــه چیــزی  اینکــه  بــرای 

 ، )شــکنر نیســت«  آســانی  کار  تلقــی شــود،  اجــرا 
1397: 447(. ایــن دشــواری بــه خاطــر شــکل های 
ــد  ــی از تعامــلات بشــری اســت کــه می توانن فراوان

ــام اجــرا بــه خــود بگیرنــد. ن
پــل میکهــام بــا جملاتــی روشــن و تأثیرگــذار 
ــد:  ــان می کن ــه بی کیفیــت اجرایــی شــهر را این گون
شــهری  زندگــی  ذاتــی  اجراگــری  و  »پرفورمنــس 
ســاختمان  یــک  ؛  ســیار بیلبوردهــای  اســت. 
از  قســمتی  پــارک؛  آب نمــای  شــب؛  در  روشــن 
همــۀ  صــف-  یــک  فروشــگاه؛  ویتریــن  جــاده؛ 
make� )اینهــا شــامل عناصــر اجرایــی هســتند« 
ham,2005,152(. جاناتــان رابــان44 نیــز از »تئاتــری 
می گویــد  ســخن  شــهری«  زندگــی  ذاتــی  بــودن 
کــه فضاهــای عمومــی در شــهر  و مدعــی اســت 
هســتند  روشــنی  صحنه هــای  شــبیه  »اغلــب 
make� هســتند«  ســناریو  یــک  انتظــار  در  )کــه 

.)ham,2005,152
اجراهــای شــهر از طریــق کنش هــای جمعــی 
گفت وگــو  در  معانــی،  و  نشــانه ها  تبــادل  افــراد، 
، در دیــدن و دیــده شــدن،  و درگیــری بــا یکدیگــر
شــهروندان  بدین ترتیــب  می گیرنــد.  جــان 
در  تماشــاگر  و  بازیگــر  به عنــوان  به طورکامــل 
بــه  و  می شــوند  درگیــر  اجتماعــی  کنــش  تئاتــر 
چارچــوب  بــه  شــهر  مامفــورد،  لوییــس  قــول 
متمایــز  فرصت هــای  ایجــاد  بــرای  ویــژه ای 
بــرای زندگــی مشــترک و یــک درام جمعــی مهــم 
اورنشــتاین  کلودیــا  نظــر  بــه  می شــود.  تبدیــل 
عروســک گردان در اینجــا جامعــۀ جهانــی اســت 
را  بدنمــان  آن طــور  مــا  کــه  می رســد  نظــر  بــه  و 
هدایــت می کنیــم کــه شــهر برایمــان طراحــی کــرده 
عروســک گردانی  حــال  در  نه تنهــا  شــهر  اســت. 
اســت کــه خــود نیــز گاهــی بــه یــک عروســک بــزرگ 
تبدیــل می شــود و حرکــت می کنــد. شــهر ماننــد 
یــک عروســک بــه جان بخشــی از ســوی انســان 
شــهر  انســان،  از  خالــی  شــهر  اســت.  وابســته 
بــدون انســان خواهــد مــرد. انســان کالبــد شــهر را 

درمــی آورد. بــه حرکــت  را  آن  و  پــر می کنــد 
یکــی از نــکات مشــترک میــان هویت انســان و 
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هویــت شــهر ایــن اســت کــه ایــن هویت هــا هرگــز 
دراین بــاره  جنکینــز45  ویلیــام  نمی شــوند.  کامــل 
می نویســد: »هویــت فقــط وجــود نــدارد، مــدام باید 
ثابــت شــود. ایــن یــک فراینــد فعــال در تعامــلات و 
نهادهــا اســت - چیــزی نیســت کــه فقــط “هســت” 
باشــد - مــا هویــت خــود را می ســازیم. هویت هــا 
هرگــز  و  می شــوند  ســاخته  مــداوم  به صــورت 
کامــل نمی شــوند« )Jenkins 1996: 4(. بنا بر ایــن 
ــه هــر  مــا در دل شــهر، عروســک هایی هســتیم ک
لحظــه در حــال شــدن هســتیم. شــکل می گیریــم 
اجــرای  ایــن  می دهیــم.  دســت  از  را  شــکلی  و 
عروســکی پیوســته در حــال اجراســت و در فاصلــۀ 
می گیــرد.  شــکل  شــهری  فضاهــای  میــان  و  مــا 
لایه هــای مختلــف هویــت  مــا و لایه هــای مختلــف 
لایه هــای  کشــف  خورده انــد.  گــره  هــم  در  شــهر 
شــهر بــه کشــف لایه هــای درونــی خــود ما )انســان( 
می انجامــد. مکان هــا در شــهر بخشــی از هویــت 
فــردی مــا می شــوند. شــاید بــه همیــن دلیل اســت 
کــه بــرای شــناختن خــود نیازمنــد آن هســتیم کــه 
در شــهر قــدم بزنیــم. ورود بــه کوچه هــای ناآشــنا، 
ورود بــه بخش هــای ناشــناخته خودمــان اســت 
و در لحظاتــی ازاین دســت صــدای تپــش شــهر و 
قلبمــان یکــی می شــود. این گونــه دوبــاره بــه یــاد 
می آوریــم کــه بنیــاد شــهر بــر تعامــل نهــاده شــده 
اســت. شــهر بــا زوایــای پنهــان و فضاهــای متغیــر 
ــرای ســاخت  خــود همــواره فرصت هــای فراوانــی ب

ــا فروپاشــی انســان -عروســک دارد. و ی

صحنه های عروسکی در شهر
نویــن  دیدگاه هــای  بــر  مــرور  از  پــس  اینــک 
پیرامــون ماهیــت عروســک و همچنیــن یــادآوری 
ظرفیــت بالقــوه شــهر در تبدیل شــدن بــه صحنــۀ 
را  شــهر  در  صحنه هایــی  بخــش  ایــن  در  اجــرا، 
مــرور می کنیــم کــه به زعــم نگارنــدگان ایــن مقالــه 
می تــوان آنهــا را »صحنه هــای عروســکی در شــهر« 
نامیــد، صحنه هایــی کــه بــر رابطــۀ شــهروندان و 
شــهر به مثابــه عروســک و عروســک گردان صحــه 

می گذارنــد.

خیابان
حــال  در  خــود  ویــژۀ  طراحــی  بــا  خیابــان 
آن طــور  عابــران  اســت.  عابــران  عروســک گردانی 
بدنشــان را هدایــت می کننــد کــه شــهر برایشــان 
طراحــی کــرده اســت. عابــران نیــز بــا حضــور خــود، 
و  قابل مذاکــره  متنــی  بــه  تبدیــل  را  خیابــان 
نوشــتن می کننــد. میشــل دو ســرتو46 در مقالــۀ 
تأثیرگــذار خــود »راه رفتــن در شــهر«47 ادعــا می کند 
کــه پیــاده روی بــرای فــرد قدرت بخــش اســت، زیــرا 
پیــاده روی وســیله ای -وســیله ای پســت مدرن- 
بــزرگ  ســاختارهای  برابــر  در  مقاومــت  بــرای 
Make� می کنــد  ارائــه  برج هــا،  شــهری،  )قــدرت 
ham,2005: 158(. به عبارتــی عابــران در لحظاتــی 
ســاختارهای  بازی دهنــدگان  بــه  تبدیــل  خــود 
هرکــدام  بر همین اســاس  می شــوند.  شــهری 
از  متمایــز  هویــت  دارای  شــهر  خیابان هــای  از 
از  را  ایــن هویــت متمایــز  یکدیگرنــد. خیابان هــا 
ایــن  به واســطۀ  و  گرفته انــد  انســانی  ســوژه های 
حضورهــای انســانی ممکــن اســت یــک خیابــان 
هنــری،  فرهنگــی،  اجتماعــی،  سیاســی،  وجهــۀ 
ورزشــی و غیــره پیــدا کنــد. خیابــان انقــلاب تهــران 
مشــخصی  هویــت  اســت  خیابان هایــی  از  یکــی 
بــه  آغشــته  خیابــان  ایــن  تــن  دارد.  خــود  بــرای 
ایــن  پیــاده روی در  فرهنــگ و سیاســت اســت. 
در  پرســه  بــا  افــراد  اجراســت.  از  نوعــی  خیابــان 
اجــرای طولانی مــدت  از  انقــلاب بخشــی  خیابــان 
هویــت  هــم  آن  در  کــه  می شــوند  خیابــان  ایــن 
خــود را می ســازند و هــم هویــت خیابــان انقــلاب 

را.
در راســتۀ کتابفروشــی های خیابــان انقــلاب، 
از حرکــت  ویترین هــا  مقابــل  عابــران علاقه منــد 
 می ایســتند و محــو تماشــای کتاب هــا می شــوند. 
هســتیم.  عروســکی«  »لحظــه  شــاهد  اینجــا  در 
لحظــات  ایــن  اورنشــتاین،  دیــدگاه  بــر  بنــا 
کرده انــد.  پــر  را  مــا  پیرامــون  تمــام  عروســکی 
گویــا عابــران چــون »اشــیای تئاتــری حرکت دهــی 
برقــرار  خــود  پیرامــون  بــا  تــازه  نســبتی  شــده« 
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بــه  ویتریــن  امتــداد  در  عابــران  بــدن  می کننــد. 
آنهــا  میــان  می شــود.  متصــل  کتاب هــا  جلــد 
ایــن  و  می شــود  برقــرار  ارتعاشــی  کتاب  هــا  و 
ایــن  می ســازد.  عروســکی  صحنــه ای  ارتعــاش 
لحظــه ممکــن اســت بســیار کوتــاه باشــد امــا در 
راســتۀ خیابــان بارهــا تکــرار می شــود. عابــران بــا 
مقابــل  هر چند لحظه یک بــار  بی نظمــی  یــا  نظــم 
حرکــت  دوبــاره  و  توقــف  پیــشِ رو  ویترین هــای 
می کننــد کــه ایــن نوعــی ریتــم ایجــاد می کنــد. ایــن 
ریتــم و حــرکات ایســتا و طراحــی خیابــان از عابــران، 
تعامــلات  ایــن  هم زمــان  می ســازد.  عروســک 
پســتل  بی حرکــت«  »حرکت دهــی  ایــده  بازتــاب 
ــان  ــران و هــم اشــیای خیاب ــز هســت و هــم عاب نی
بی هیــچ اتصــال مرئــی در حــال بازدهــی یکدیگرنــد. 
حــالا اجــرای عروســکی بــه خیابــان کشــیده شــده 
اســت. اگــر بــه ایــن مناظــر از دیــد یــک تماشــاگر 
اجراهــای  شــکل گیری  شــاهد  بدوزیــم  چشــم 
عروســکی بســیاری در خیابــان می شــویم. بــاری 
کــرده  اشــاره  آن  بــه  اورنشــتاین  همان طورکــه 
اســت هنــر عروســکی ممکــن اســت بیشــتر بــر 
بــر  تــا  باشــد  داشــته  تکیــه  تماشــاگر  از  شــکلی 
حرکت دهــی  وســایل  یــا  اشــیاء  از  خاصــی  انــواع 
امــکان کشــف  شــده. بر همین اســاس همــواره 
اســت.  میســر  عروســکی  اجراهــای  تماشــای  و 
ازدحــام ناگریــز خیابــان باعــث می شــود تــا عابــران 
در  کننــد.  کنتــرل  را  خــود  حرکــت  ریتــم  گاهانــه  آ
اینجــا دســته های دو یــا چندنفــره عابــران بــا حفــظ 
شــکل حرکتــی یکســان، پیکره هایــی عروســکی 

می شــوند کــه بــه دنبــال یافتــن بهتریــن مســیر در 
میــان ایــن هیاهــو هســتند. مارشــال برمــن دربــارۀ 
)انســان  او  کــه  بــود  نوشــته  شــهر  در  زیســت 
چرخش هــای  و  جهش هــا  در  بایــد  او  مــدرن( 
ناگهانــی، غیرمنتظــره، تنــد و بریــده اســتاد شــود 
 ، تماشــاگر یــک  منظــر  از   .)237  :1398 )برمــن، 
ایــن جهــش و حــرکات، پیکرهــای انســانی را بــه 
در  می کنــد.  بــدل  اجــرا  حــال  در  عروســک هایی 
میــان  تعامــل  در  عروســکی  اجراهــای  خیابــان 
ــد  ــا اشــیاء مــادی و در فراین حضورهــای انســانی ب

می کننــد. پیــدا  نمــود  تماشــا 

ج میدان و بر
نوعــی  مشــغول  شــهر  در  میدان هــا 
حرکت دهــی یــا عروســک گردانی هســتند. درواقــع 
لازم  قــدرت  کــه  اســت  مــدور  میــدان صحنــه ای 
ــرای حرکت دهــی شــهروندان بــه دور خــودش را  ب
دارد. میــدان و بــرج آزادی یکــی از نمادهــای اصلــی 
شــهر تهــران بــه حســاب می آیــد و چرخــش بــه دور 
ایــن بــرج بــا چرخانــدن چــرخ خاطــره همــراه اســت. 
بخــش  در  کــه  فرگومبــه  دیــدگاه  بــه  نگاهــی  بــا 
ــرج آزادی دارای دو  ــه آن اشــاره شــد، ب عروســک ب
بــدن اســت. بــدن مرئــی و نامرئــی. بــدن نامرئــی 
جمعــی  بــاور  بــر  متکــی  و  نمادیــن  آزادی،  بــرج 
اســت. در اینجــا دیگــر بــرج آزادی، ســازه ای ایســتا 
نیســت و در تعامــل بــا حضورهــای انســانی و در 
نوســان میــان خیــال و خاطــره، حرکتــش را آغــاز 

تصویر 3. یک لحظه عروسکی که از ارتعاش میان عابران و 
کتاب ها پدید می آید.

تصویر 4. »حرکت  دهی بی حرکت«؛ برج و شهروندان 
عروسک گردانی می کنند.
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می کنــد. در اینجــا بــرج هــم در نقــش عروســک 
و هــم در نقــش عروســک گردان ظاهــر می شــود. 
ســمت  بــه  نامرئــی اش  بــدن  کــه  هنــگام  آن 
گذشــته حرکــت می کنــد، عروســک اســت و آنــگاه 
کــه بــا نخ هــای نامرئــی شــهروندان را بــه دور خــود 
ارتعــاش  اســت.  عروســک گردان  می چرخانــد، 
از  روشــنی  مثــال  آزادی،  بــرج  و  انســان ها  میــان 
ایــده جولــی پســتل تحــت عنــوان »حرکت دهــی 
شــئ  یــک  ظهــور  امــکان  کــه  اســت  بی حرکــت« 
را بــدون حرکــت دادن  یــا شــخصیت دراماتیــک 
اشــیاء فراهــم می کنــد. درواقــع حرکت دهــی بــرج 
ایــن  اســت.  شــده  واگــذار  مخاطــب  خیــال  بــه 
موقعیــت بی شــباهت بــه اجــرای 54x13 کمپانــی 
تئاتــر موربــوس نیســت. درمجمــوع هویت ناتمام 
شــهروندان و بــرج آزادی همچنــان در تعامــل بــا 
یکدیگرنــد و نقــش عروســک و عروســک گردان 

می شــود. جا به جــا  آنهــا  بیــن  مــدام 

اتوبوس
مردمــی کــه بــرای رســیدن بــه محــل کار یــا خانه 
ندارنــد،  اتوبوس هــا  از  اســتفاده  راهــی جــز  خــود 
ناچارنــد کــه هــر طــور شــده »بــدن« خــود را بــه ایــن 
ایــن الحــاق تصویــر  ســازه محــرک الحــاق کننــد. 
دیگــر از اندیشــه اورنشــتاین تحــت عنــوان بســط 
خویشــتن در لحظــات عروســکی در شــهر اســت. 
ســوار اتوبــوس شــدن، شــکلی تــازه ای بــه بــدن 
مســافران می دهــد و هــر روز روی صحنــه اتوبــوس 
قــرار  زیــادی عروســک در معــرض تماشــا  تعــداد 
مــادی  ســازۀ  و  انســان  بــدن  درواقــع  می گیرنــد. 

پیکربنــدی   یــک  از  مجموعــه ای  در  اتوبــوس 
مبــدل  بــزرگ  عروســکی  بــه  و  می آمیــزد  هــم  در 
خیابان هــای  در  حرکــت  بــا  اتوبــوس  می شــود. 
مختلــف به نوعــی در حــال عروســک گردانی ایــن 
بــزرگ اســت. در داخــل اتوبــوس هــم  عروســک 
سوارشــدن  و  پیــاده  جابه جایــی،  بــا  عروســک 
مســافران تغییــر شــکل می دهــد. همــان مســافر- 
عروســک هایی کــه تــلاش می کننــد روی صحنــه 
باقــی بماننــد یــا از صحنــه بگریزنــد. در چنیــن حــال 
ناگهانــی،  ترمــزی  بــا  اتوبــوس  راننــده  هوایــی،  و 
قــدرت عروســک گردانی خــود را نشــان  می دهــد. 
ــه هــم  ــا اتصــال ب ــه ب در ایــن لحظــه عروســک ها ک
و بــه میله هــا و روی  صندلی هــا بی حرکت انــد، بــا 
بــه  اگــر  نیرویــی خارجــی حرکــت داده می شــوند. 
قــول جولــی پســتل چشــم تماشــاگر -یعنــی فرایند 
نهایــی جان بخشــی  به عنــوان مــکان  را  تماشــا- 
عروســک بشناســیم، هــر روز در اتوبــوس شــاهد 
شــکل گیری بی شــمار صحنــه عروســکی هســتیم.

ورزشگاه
کنــده از حرکــت، تعامــل،  فضــای ورزشــگاه آ
کنــش و واکنــش اســت. ورزشــگاه می توانــد مثال 
خوبــی بــرای شــکل گیری صحنه هــای عروســکی 
در شــهر بــر مبنــای ارتعــاش و تعامــل غیرفیزیکــی 
همچنیــن  و  عروســک گردان  و  عروســک  میــان 
ایــن مــکان  »حرکت دهــی بی حرکــت« باشــد. در 
تماشــاگران و ورزشــکاران در دو ســوی صحنــه، 
خودشــان  اجراهــای  ســاختن  مشــغول  هریــک 
هســتند؛ هیــچ اتصــال فیزیکــی میــان آنهــا وجــود 
بــه یکدیگــر  نــدارد و درعین حــال بســیار مرتبــط 
 ، عمــل می کننــد. تماشــاگران بــا ســردادن شــعار
تشــویق و انجــام حــرکات هماهنــگ خــود تبدیــل 
عروســک هایی می شــوند کــه در ارتعــاش صحنــه 
عروســک گردانی  اینجــا  در  گرفته انــد.  قــرار  بــازی 
تماشــاگران  می گیــرد.  خــود  بــه  ویــژه ای  شــکل 
حــرکات  و  بــازی  میــدان  بــه  نامرئــی  نخ هایــی  بــا 
بازیکنــان متصــل هســتند و پــس از هــر حرکــت 
هیجان انگیــز در جریــان بــازی، واکنشــی هماهنگ 

تصویر 5. ازدحام در اتوبوس یا شکل گیری یک فضای 
عروسکی.
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در میــان عروســک- تماشــاگران دیــده می شــود و 
صحنــه عروســکی وســیع و چشــم نوازی شــکل 
شــیوۀ  بــه  عروســک گردانی  از  شــکلی  می گیــرد. 
معکــوس نیــز وجــود دارد و آن هــم وقتــی اســت 
کــه تماشــاگران بــا تشــویق )و یــا توهیــن( مــدامِ 
برانگیختــن  موجــب  بازیکــن  یــک  یــا  تیــم  یــک 
واکنــش در طــرف مقابــل می شــوند. ایــن واکنــش 
داخــل  بــه  تماشــاگران  قــدرت  بســط  از  نشــان 
زمینِ بــازی دارد. همچنیــن در میــان تماشــاگران، 
 بــه آنهــا لیــدر 

ً
افــرادی وجــود دارنــد کــه اصطلاحــا

می گوینــد. لیدرهــا، عروســک گردان های خبــره ای 
هســتند کــه بــا ابــزاری ماننــد گفتــار و یــا شــیپور بــه 
اینجــا  در  می دهنــد.  شــکل  و  نظــم  تماشــاگران 
می گیــرد  شــکل  واضــح  عروســکی  صحنــه  یــک 
تحــت  کامــاً  عروســک  به مثابــه  تماشــاگران  و 
کنتــرل حرکتــی و کلامــی لیــدر قــرار می گیرنــد. در 
ایــن لحظــات ورزشــکاران خــود نقــش تماشــاگر 
اجــرای  بــه  نیم نگاهــی  و  می کننــد  پیــدا  را 
هــواداران دارنــد. ارتعاشــات خــود شــکل دهنده 
به این ترتیــب  هســتند.  عروســکی  صحنه هــای 
عروســک ها،  از  کنــده  آ ورزشــگاه،  فضــای  تمــام 
عروســکی  نمایش هــای  و  نمایشــی  اشــیاء 
بــزرگ  و  کوچــک  صحنه هــای  ایــن   و  می شــود 

وقــوع می پیوندنــد. بــه  پیوســته 

مراکز تجاری
صحنه هــای  نیــز  شــهر  تجــاری  مراکــز  در 

عروســکی فراوانــی شــکل می گیــرد. بــرای شــناخت 
شهرســاز  روش  بــه  می تــوان  صحنه هــا  ایــن 
مشــهور آمریکایــی، کویــن لینــچ48، کــه شــهر را بــه 
اجــزای ســازنده آن تقســیم می کــرد )بــارت، 1390: 
200(. مراکــز تجــاری را به اجزای کوچک تقســیم کرد. 
، ویتریــن، مغازه هــا، اتــاق پــرو  پله برقــی، آسانســور
ــد هســتند  ــز خری ــی از مراک و... هرکــدام بخش های
صحنه هــای  شــکل گرفتن  قابلیت هــای  کــه 
بــا  خریــداران  دیــده می شــود.  آنهــا  در  عروســکی 
به واســطۀ  برقــی،  پله هــای  روی  گذاشــتن  قــدم 
نــوع طراحــی ایــن ســازه، حالتــی از یــک عروســک 
بی حرکــت را می پذیرنــد و پله هــای برقــی، وظیفــۀ 
آسانســورها  دارنــد.  برعهــده  را  عروســک گردانی 
نیــز چنیــن هســتند. هرچنــد خریــداران آزادی بدنی 
بیشــتری در آسانســور دارنــد امــا در آنجــا نیــز بــه 
دلیــل تراکــم ســایر خریــداران معمــولاً بدن هــا در 

اســت. بی حرکــت  و  جمع شــده  حالتــی 
عروسکی  صحنه های  خود  مغازه ها  ویترین 
از  آنها  ساخت  برای  که  هستند  پرزرق وبرقی 
در  است.  استفاده شده  )مانکن ها(  عروسک ها 
اینجا این مانکن ها در نگاه خریداران جان می گیرند 
لباس ها  این  تصور  با  آنها  تا  می کنند  حرکت  و 
تصمیم  مورد خرید  در  زنده  موجود  یک  تن  در 
عروسک گردان  نقش  خریداران  درواقع  بگیرند. 
را بر عهده دارند و مانکن ها را خیال خود حرکت 
می دهند. صورت مانکن ها معمولاً بدون جزییات 
تا  اجازه می دهد  این مسئله به خریداران  است. 
در نمایش عروسکی شان چهره خود را روی این 
ارتباط نیز به  عروسک تصور کنند. این تعامل و 
تماشا  فرایند  در  عروسکی  اجرایی  شکل گیری 
و  پستل  است  ایده ای  همان  این  و  می انجامد 

اورنشتاین هر دو بر آن تأکید دارند.

تصویر 6. جریان بازی یا لیدرها، بدن تماشاگران را به مثابه 
عروسک حرکت می دهند.
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نتیجه گیری
پژوهــش حاضــر بــا هــدف کشــف و بررســی 
»تئاتــر  یــا  شــهر  صحنــۀ  در  عروســکی  اجراهــای 
کنش هــای اجتماعــی« شــکل گرفــت و تحلیلــی 
به مثابــه  شــهر  و  انســان  نســبت  پیرامــون 
آنچــه  شــد.  ارائــه  عروســک گردان  و  عروســک 
ضــرورت  پژوهــش  ایــن  در  هر چیــز  از  بیــش 
محســوب  آن  بنــای  ســنگ  به نوعــی  و  داشــت 
می شــد دســتیابی بــه تعریفــی کاربــردی و امــروزی 
از ماهیــت عروســک بــود تــا بتــوان بر مبنــای آن 
از صحنه هــای  را فراتــر  مرزهــای تئاتــر عروســکی 
ــا مــرور  مرســوم گســترش داد. بر همین اســاس ب
آرای کلودیــا اورنشــتاین و جولــی پســتل پیرامــون 
تئاتــر عروســکی مشــخص شــد ماهیــت عروســک 
بــه مســائلی چــون مخاطــب، مــکان، زمــان، تخیل، 
اســت.  خــورده  گــره  ارتعــاش  و  تعامــل  تماشــا، 
بــا اتخــاذ چنیــن دیدگاهــی، پرســش »عروســک 
کجاســت؟«  »عروســک  پرســش  بــه  چیســت؟« 
»عروســک  چــون  ایده هایــی  و  می یابــد؛  تغییــر 
»لحظــه  و  بی حرکــت«  »حرکت دهــی  بی جســم«، 
رویکــرد  در  می شــوند.  نمــودار  عروســکی« 
هویــت  یــک  عروســک  مــدرن،  عروســکی  تئاتــر 
تثبیت شــده نــدارد و بــا توجــه بــه فراینــد تماشــا 
از  می شــود.  معنــا  و  هویــت  تغییــر  دســتخوش 
همیــن رو گاهــی ممکــن اســت اشــیایی بی حرکــت 
بــه  تبدیــل  ســیال(  )مــواد  بی جســم  حتــی  یــا  و 
عروســک هایی شــوند کــه بیشــتر از آنکــه فیزیکــی 
باشــند حاصــل ارتعــاش و تعامــل بــا مخاطب انــد. 

آری بنــا بــه نظــر پســتل و اورنشــتاین عروســک 
را همیشــه نمی تــوان به راحتــی در یــک جســم یــا 
یــک شــئ پیــدا کــرد. ایــن بســیار بیشــتر از یــک 
ــچ  جســم ســاده اســت و حتــی ممکــن اســت هی
پیونــد دقیقــی از بــدن یــا مــاده نداشــته باشــد. 
بــا  ایــن پژوهــش، مشــخص شــد  همچنیــن در 
می تــوان  عروســک  مفهــوم  مرزهــای  گســترش 
فراتــر  صحنه هایــی  در  را  عروســکی  اجراهــای 
نســبت  و  یافــت  تئاتــر  مرســوم  صحنه هــای  از 
شــهر  و  شــهروندان  رابطــۀ  میــان  معنــاداری 
کــرد.  به مثابــه عروســک و عروســک گردان پیــدا 
مراکــز  و  ورزشــگاه  اتوبــوس،  میــدان،  خیابــان، 
از  کنــده  آ شــهریِ  مکان هــای  ازجملــه   تجــاری 
اجراهــای عروســکی هســتند و تــلاش نگارنــدگان 
از  تصویــری  تــا  بــود  آن  بــر  حاضــر  پژوهــش  در 
ایــن اجراهــا را بــه ثبــت برســانند. ایــن اجراهــای 
شــهری  گفتمان هــای  بازتاب دهنــده  عروســکی، 
و تعامــلات انســانی اند. در اینجــا انســان  شــهری 
بــه عروســکی معاصــر تبدیــل می شــود کــه هویــت 
خــود را در تنــش میــان اشــیاء، مکان هــا و ســایر 
حضورهــای انســانی بــه دســت مــی آورد و گاه خــود 
نیــز در مقــام عروســک گردان، بــه بازی دهــی شــهر 
اجراهــای  ایــن  شناســایی  می شــود.  مشــغول 
بــه شناســایی خــود مــا می انجامــد و  عروســکی 
درک شــبکه روابــط در دنیــای عروســکی امــکان 
درک کنش هــای جمعــی، نشــانه های مســتتر در 
جامعــه و شــبکه های تودرتــوی زندگــی روزمــره را 
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